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عبدالعلی دستغیب: از دهه ۸۰ تا الان یعنی در ۲۰ سال اخیر، تعداد کتاب‌های فلسفی که توسط مترجمان جوان تهیه شده، درباره هایدگر و دلوز 
و دیگر فیلسوفان پست‌مدرن فوق‌العاده است و من تعجب می‌کنم. چون با این‌ها آشنا نبودم و در هشت سال اخیر آشنا شده‌ام. فوق‌العاده 

است و احساس می‌کنم یک نهضت بزرگ فلسفی در ایران در حال شکل گرفتن است و این‌ها طلیعه ما هستند. »سیر حکمت در 
اروپا« و ترجمه‌های نجف دریابندری و عزت‌الله فولادوند کهنه و خسته‌کننده شده است. »تاریخ فلسفه غرب« با اینکه کتاب 

خواندنی و جالبی است، دیگر قدیمی شده و کتاب‌هایی که  درباره فلاسفه جدید چاپ می‌شود، فوق‌العاده و متنوع است. 
نکته اینجاست که در حال حاضر در جایگاهی نیستیم که کسانی مانند مولوی و فردوسی را به جهان بدهیم. ما از نظر صنعتی 

و آثار فکری چاره‌ای نداریم جز اینکه با تمدن مدرنیته همراه شویم. اما احساس می‌کنم در حال حاضر که با تمدن مدرنیته آشنا 
شده‌ایم، اشتباه هایی صورت گرفته و آن این است که ما با زمینه‌های سنتی و زراعی مدرنیته را می‌فهمیم اعم از 

رمان و شعر و فلسفه و علم. برای مثال دموکراسی که تعریف روشنی از آن در ذهن نداریم.

بخشی از صحبت‌های این نویسنده، ‌مترجم و منتقد ادبی در گفت‌وگو با ایسنا

نهضت بزرگ فلسفی در ایران در حال شکل گیری است

 جزء از کل 
استیو تولتز / پیمان خاکسار

بعضی وقت‌ها 
حرف نزدن هیچ نوع 

زحمت و سختی 
ندارد. اما گاهی 
وقت‌ها، فشار و 

دردش از بلند کردن 
پیانو هم بیشتر 

است.

هنرمندان، هدایت کنندگان سلیقه هنری مردم
بــا نگاه و بررســی برنامه‌های مختلفی که تحت 
عنوان اســتعداد‌یابی درکشــورما برگزارمی شود 
خواهید دید، خواننده‌هایی که برگزیده شده‌اند 
و اســتعدادهایی که نفرات اول تا سوم این گونه 
برنامه‌ها بوده‌اند، هیچ گاه نتوانسته و این توفیق 
را نداشته‌اند که به‌عنوان یک سوپراستار موسیقی 
معرفی شوند. شاید تولید چنین برنامه‌هایی از 
نگاه یک تهیه کننده تنها ایجاد یک برنامه شاد 
و مفرح است تا مخاطبان بیشتری جذب رسانه 
شوند و در کنار آن با دریافت آگه‌یهای بازرگانی 
بیشــتر از این طریــق بتوانند درآمدزایی داشــته 
باشند. واقعیت این است تولید چنین برنامه‌هایی هیچ گاه در راستای نگاه 
حمایتی و درجهت دلسوزی یک جوان هنرمند شکل نگرفته است. تولید 
چنین برنامه‌هایی با عنوان تلنت شو یا استعدادیابی که به‌صورت رادیویی 
یا تلویزیونی برگزار م‌یشــود در همه جای دنیا مــورد اقبال و توجه مردم 
قرار گرفته و مخاطبان ب یشماری را به خود جذب کرده است بخصوص 
نسل جوان موسیقی که علاقه به دیده شدن دارند. اما دلیل این استقبال 
در کشــور ما شــاید به این ســبب باشــد که جوانان ما رســانه ای برای ارائه 
کارهای خود ندارند بنابراین وجود چنین برنامه‌هایی م‌یتواند پل ارتباطی 
برای معرفی هنرشان باشد تا بلکه مورد اقبال تهیه کننده‌ای قرار بگیرند 
و روی آنها ســرمایه‌گذاری شود. به‌عنوان مثال درمسابقه رادیویی »یک- 
دو صدا« که علاقه منــدان به ‌گویندگی، اجرا، بازیگری و خوانندگی درآن 
شرکت م‌یکنند و دومین فصل آن در سال جدید برگزار م‌یشود و من نیز 
داور این برنامه در بخش خوانندگی هستم، بسیار مورد استقبال مردم قرار 
گرفته است وجوانان بسیارخوب و با استعدادی شرکت کرده‌اند که شاید 
هیچ گاه تصورنمی کردید این تعداد استعداد درخشان هنری درکشورما 
وجود داشــته باشــد و به نظرم از چنیــن برنامه‌هایی م‌یتــوان حداقل 5 
تلنت یا استعداد برتر را به جامعه معرفی کرد. منتهی مطلب تعریف ما 
به‌عنوان یک موزیسین از یک خواننده خوب و موفق با آنچه به‌عنوان یک 
خواننده خوب در مارکت و بازار موسیقی معرفی م‌یشود بسیارمتفاوت 
اســت و یکی از مشکلاتمان این است در بسیاری از مواقع، خواننده‌ای که 
به لحاظ تکنیک و سطح موسیقی فوق‌العاده هستند در سلیقه مردم قرار 
نم‌یگیرند و خواســته جامعه چیز دیگری اســت واین نگاه متضاد کمی 
آزاردهنده است؛ البته ما موزیسین‌ها دراین سال‌ها هیچ گاه برای سلیقه 
مــردم کاری انجام نداده‌ایم و این ســلیقه به‌صــورت خودجوش در بین 
آنها شــکل گرفته است، درواقع متولی برای تربیت درست سلیقه مردم 
وجود ندارد واین موضوع موجب شده موسیقی ما هر روز دچار پس رفت 
شود؛ اما نکته‌ای که هرگز نباید فراموش کرد این است اگرهنرمندی بخواهد 
صبر و تأمل کند تا جامعه برایش تصمیم بگیرد باید بگویم شروع نابودی 
او است.متولیان موسیقی یا هنرمندان باید هدایتگر و تغییردهنده سلیقه 
جامعه و مردم باشند نه اینکه جامعه روی آنها تأثیر بگذارد. نکته دیگر در 
مورد استعدادهایی که در این گونه برنامه‌ها معرفی م‌یشوند این است که 
سرنوشتی ندارند و حمایت نم‌یشوند واین موضوع مهم بزرگترین مشکل 
جوانان ما اســت؛ به‌عنوان مثال این جوانان در جشــنواره‌ها یا برنامه های 
مختلف موسیقی شرکت می کنند وحائز رتبه و مقام هم م‌یشوند اما بعد 
ازپایــان ایــن برنامه‌ها به حال خود رها م‌یشــوند و هیــچ حمایتی صورت 
نم‌یگیرد، نمونه دیگرش برنامه تلویزیونی عصر جدید است که تبلیغات 
گســترده تلویزیونی را به‌همراه داشته اما آیا اتفاق خاصی برای برگزیدگان 
بخش خوانندگی این برنامه صورت گرفته است؟ با اطمینان م‌یگویم اگر 
حمایت درستی از جوان‌ها صورت نگیرد براحتی فراموش م‌یشوند و شاید 

این اتفاق به لحاظ روحی صدمه بسیاری به آنها وارد کند.
 جالب است بدانید گاهی این انتظار به‌وجود م‌یآید که آهنگسازان 
حامی این استعداد‌های موسیقی باشند این درحالی است که با توجه به 
شرایط اقتصادی اکنون غیرممکن بوده به‌طور مثال هزینه تبلیغات یک 
تک آهنگ ده برابر تولید آن کار اســت بنابراین با این اوضاع اقتصادی 
چگونه م‌یتوان ســرمایه‌گذاری کرد! نکته دیگــر اینکه تعداد معدودی 
شــرکت موســیقی در کشــورمان وجود دارد کــه البته این دوســتان روی 
تعــداد خواننده‌های بســیاری ســرمایه‌گذاری کرده‌اند که ممکن اســت 
یــک خواننده دراین بین موفق شــود و مورد توجه مخاطب قرار بگیرد. 
به هر حال از هرکجا که بنگریم و بررســی کنیم تا به امروز نتوانســته‌ایم 
 برنامه‌ریــزی درســتی بــرای جوانــان داشــته باشــیم. ناگفتــه نمانــد در 
سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر که بنده هم حضور داشتم از آقای 
ریاحی دبیر این دوره از جشنواره خواهش کردم سرنوشت جوانان بعد 
از برنده شدن در جایزه باربد و دریافت این دیپلم افتخار بسیار مهم‌تر 
از دریافــت این جایزه اســت نبایــد این جوانان به حال خود رها شــوند! 
آیا م‌یدانید برگزیدگان جشــنواره موسیقی جوان چه سرنوشتی دارند؟ 
به‌نظر شما آیا سالی یک بار حضور و اجرا در جشنواره‌ای چون موسیقی 
فجر برای این جوانان کفایت م‌یکند؟ همه اینها مشکلاتی است که باید 
به‌صورت کارشناسی بررسی شود وگرنه برگزاری چند برنامه و جشنواره 

اتفاقی خاصی در آینده این جوانان رقم نخواهد زد.

شــبکه  بــه  دسترســی  دیــروز 
اجتماعــی ‏کلاب هــاوس روی 
اپراتورهــای همــراه اول مختل 
شد و بدون فیلترشکن باز نم‌یشد. این‌ مسأله باعث 
شــد حرف و حدیث‌هایــی درباره ابلاغ دســتور فیلتر 
کلاب هــاوس به اپراتورهای همراه اول مطرح شــود. 
‏یــک مقــام آگاه در همــراه اول گفــت که چــون کلاب 
هــاوس یــک برنامــه جدیــد اســت بعضی ســرورها 
بــرای برخــی کاربــران مشــکل داشــته و هیچ‌گونــه 
دســتوری مبنی بر فیلترینگ کلاب هــاوس دریافت 
نشــده اما کاربران شــبکه‌های اجتماعــی این اختلال 
را نشــانه فیلتــر شــدن کلاب هــاوس م‌یدانســتند: 

پدیــده‌  اســت:  ایــن  »‏فراینــد 
جدیــد  رســانه‌ای   - ارتباطــی 
م‌یآید. فیلتر م‌یشــود. بیشــتر 
مــردم از آن اســتفاده م‌یکنند. 
فیلتر م‌یشود. بیشــتر مقامات 
از آن اســتفاده م‌یکننــد. فیلتــر 
از آن  م‌یشــود. فیلترکننــدگان 
استفاده م‌یکنند. فیلتر م‌یشود. 
عادی م‌یشــود. فیلتر م‌یشود. 
رســانه‌ای   - ارتباطــی  پدیــده 
جدید...«، »‏بزرگواران‌ی که گفتن 
علیکــم.  ســام  نشــده:  فیلتــر 
ســام«،  علیکــم  فیلترکننــده: 
از ‎ایــران، ‎کلاب‌هــاوس  »‏قبــل 
فقــط در چیــن، عمــان و اردن 

فیلتر شده بود.«، »‏کلاب هاوس رو چرا فیلتر کردید؟ 
۲روز بــود نصــب کرده بــودم. خیلــی باحال بــود. یه 
چیزایــی از مغزهای سیاســی و اقتصادی شــنیدم که 
کلــی حال کــردم. اینــا در یک جهــان و ایــران موازی 
زندگی م‌یکنند.«، »‏مگر نم‌یگفتین فیلتر نمیشــه؟ 
هرچیزی میاد مردم برن ســمتش فیلترش میکنن. 

تلگــرام و یوتیــوب و توئیتر تجربه نشــده؟«، »‏به نظر 
میرســه بــوی فیلترینــگ ‎کلاب هــاوس داره میــاد. 
بــرای من که بدون وی‌پ‌یان باز نمیشــه برای یه عده 
از دوســتان هــم همین‌طــور.«، »‏هه‌هه‌هه‌هه‌هه‌هــه، 
همیــن دیروز گفتــن برنامــه‌ای برای فیلتــر کردنش 
نــدارن، هه‌هه‌هه‌هه‌هه«، »‏کلاب‌هــاوس را هم ‎فیلتر 
کردید. از شب گذشــته دسترسی به شبکه اجتماعی 
‎کلاب‌ هاوس از طریق همراه اول امکانپذیر نیســت و 
از نیمه‌های شب نیز کاربران ایرانسل امکان دسترسی 
به این شــبکه اجتماعــی ندارند. این شــبکه از طریق 
اپراتورهای ثابت همچنان در دسترس است«، »‏ولی 
خوب شد کلاب هاوس فیلتر شد، اینستارو هم فیلتر 
کنن مجبور نشیم هی وی‌پ‌یان 
خاموش روشــن کنیــم«، »‏حالا 
کــه کلاب هــاوس فیلتــر شــده 
ســروش  تــوی  نــداره  اشــکالی 
و روبیــکا بشــینید پــای حرفــای 
»‏‌خــب  مطهــری«،  و  ظریــف 
هــم  هــاوس  کلاب   ‎بســامتی
فیلتر شــد تا ما دوباره برگردیم 
بــه آغــوش صــدا و ســیما«، »‏از 
وقتــی کلاب هاوس فیلتر شــده 
نیــم ســاعت یــه بــار مــ‌یرم بــا 
فیلترشــکن ســر م‌یزنم بهش 
دلش تنگ نشه طفلی«، »‏وزیر 
ارتباطــات میگــه کلاب هــاوس 
فیلتر نیســت ولی دسترســی از 
اپراتورها و مخابرات امکانپذیر نیست و با فیلترشکن 
وصــل میشــه«، »‏جالبه همــراه اول الان بیانیــه داده 
کــه اصــاً به مــا پیامی نرســیده کــه کلاب هــاوس رو 
فیلتر کنید و ب‌یخبریم.«، »‏همون اولین بار که گفتن 
برنامــه‌ای بــرای فیلتــر کــردن کلاب هــاوس نداریم 

معلوم بود فیلترش میکنن.«

هشتـگ

#کلاب_هاوس

تعطیلــی ۱۰ روزه کشــور یکــی 
از ســوژه‌هایی بود که دیــروز در 
شــبکه‌های اجتماعــی مطرح 
شــد. کاربــران بــه مســائلی مثــل اینکه شــرکت‌های 
نم‌یکننــد  تبعیــت  قوانیــن  ایــن  از  خصوصــی 
م‌یپرداختنــد و البته درباره تعطیلــی دیرهنگام و از 
دســت رفتن فرصت نوروز حرف م‌یزدند: »از اواخر 
اســفند تــا ۱۴فروردین رســماً همه جا تعطیــل بود.

حــالا که بعد از ۲هفته تعطیلی مملکت قرار اســت 
کار را شــروع کند به خاطر پیک چهــارم ‎کرونا فرمان 
تعطیلــی ۱۰روزه دادن. اگــر این تعطیلــی در همان 
۱۴روز انجام میشد و جلوی مسافرت‌ها گرفته میشد 
آیــا کشــور دوبــاره وارد بحــران میشــد؟«، »‏مملکت 
۱۰ روز تعطیل شــد، چرا؟ چــون ۱۰ روزی که تعطیل 
بود، تعطیل نشد«، »‏واقعاً نباید زنگ زد به پلیس و 
اعتــراض کرد به همســایه‌ای که پارتی گرفته و محلو 
گذاشــته رو ســرش؟ دیگه بحث مزاحمت نیســت، 
بحث توهین و بدبخت‌تر کردن بقیه است«، »ملت 
ایــران بــه قــرآن کرونــا داره بیــداد م‌یکنــه...از ۱۴تــا 
مأموریتی که از صبح رفتم، ۹ تا مأموریت کرونا بوده 
و ۵ تــای دیگه‌اش تصادف و ضرب وجرح بوده، این 
فقــط آمار یکی از آمبولانس‌های تهران و کشــور بود. 
‌تــوی خونه بمونید«، »‏‌ولی حقمــون این نبود تو اوج 
جوونی دچار این کرونا شیم و همش بمونیم خونه«، 

»‏همچین میگن تعطیلی ۱۰ روزه انگار همه کارمندها 
رو هــم تعطیل کردن. میدونین چه حجم از آدم هر 
روز میره و میاد تو شرکتا؟!«، »‏تجربه در بریتانیا نشان 
داد کــه بعــد از دو هفته اول ‎قرنطینه هنــوز هم آمار 
مــرگ و میر ‎کرونــا پایین نیامده بود. بعــد از بیش از 
یک ماه قرنطینه و همزمان با واکسن زدن، آمار ابتلا 
و مــرگ از کرونــا در بریتانیــا نزولی شــد. تعطیلی ۱۰ 
روزه در کشــور هیچ مشکلی رو حل نمیکنه«، »‏حتی 
این تعطیلی ۱۰ روزه هم شامل ما نمیشه«، »‏شرکت 
هنوز فــرم قرارداد ســربازی منــو نداده و مــن تا آخر 
فروردیــن مهلــت دارم این فرم رو بــدم و واقعاً خبر 
تعطیلی ۱۰ روزه برام ترســناکه«، »‏ســخنگوی ســتاد 
کرونا گفت تو شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک 
بعد آخر حرفش گفت قراره از شنبه 10 روز تعطیلی 
سراســری داشته باشیم. الان چی شد؟«، »‏تعطیلی 
این شکلی فقط باعث کمردرد مردم میشه، کرکره‌ها 
نصفه بازه باید دولا بشن برن تو«، »‏به ما گفتن فردا 
همه بیاین سر کار تازه برنامه‌ریزی کنیم که دو هفته 
آینده رو یک روز در میون دورکاری کنیم و بقیه روزها 
رو هــم که باید بریم ســر کار. اینم معنی تعطیلی«، 
»‏تــوی این تعطیلــی 10 روزه، تکلیف شــرکتها چیه؟ 
چرا هیچ جا حرفی ازشــون زده نمیشــه؟«، »‏نصف 
بیشتر تهران کارمندن! شرکتای خصوصی چی؟ چرا 

تعطیل نم یکنید؟«

ماجرا

۱۰ روز تعطیل

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
عظیمــی  بهــرام 
بــرای  ســاز  انیمیشــن 
نســخه  بــار  نخســتین 
کوتاه  انیمیشــن  کامــل 
کــه  را  ششــم«  »ســیم 
»درویش  زندگی  درباره 
موسیقی  اســتاد  خان« 
در  اســت،  ایرانــی 
منتشــر  اینســتاگرامش 
زنده‌یــاد  بــه  را  آن  و 
ابوالحســنی  محمــد 
»دیریــن  تهیه کننــده 
کــرد.  تقدیــم  دیریــن« 

عظیمی در اینســتاگرامش نوشت: »برای اولین‌بار نسخه کامل انیمیشن کوتاه سیم ششــم تقدیم شما می‌شود. انیمیشنی 
با زمانی حدود ۱۵ دقیقه که دو ســال ساختش طول کشید. محمد ابوالحسنی عزیزم بارها از من خواسته بود این فیلم را در 

شبکه‌های اجتماعی منتشر کنم تا همه آن را ببینند. ای کاش الان بودی و می‌دیدی که بالاخره انجامش دادم.«
محمد ابوالحسنی در عید نوروز به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.

رسانه‌های رسمی از کلاب هاوس عقب می‌مانند
 در جامعــه ایــران شــبکه اجتماعــی جدیــد کلاب 
هاوس با اســتقبال زیادی روبه رو شده است. شاید 
نخســتین دلیــل این اســتقبال این باشــد کــه کاربر 
در ایــن شــبکه به‌راحتــی و فقط با صــدای خودش 
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار م‌یکنــد و به بســیاری از 
مقدمات و الزاماتی که لازمه حضور در شــبکه‌های 
اجتماعــی دیگر اســت ماننــد دوربین و نــور نیازی 
نیست. کاربر در این شبکه م‌یتواند در هر شرایطی 
حرف بزند و پیام‌ها ضبط و ذخیره نم‌یشود. در کنار 
اینها اختیار حرف زدن با کاربر است و این ویژگ‌یها 
باعث م‌یشود بحثی که در اتاق‌های مختلف کلاب 
هاوس ایجاد م‌یشود به‌سمت طبیعی بودن پیش برود. اینها مختصات این 
شبکه اجتماعی است که برای همه کاربران و نه تنها ایران‌یها جذابیت ایجاد 
م‌یکند اما اینکه چرا برای کاربران ایرانی این شبکه اجتماعی اینقدر جذابیت 
پیدا کرده به پروســه تاریخی که در حال طی کردن آن هســتیم بازمی گردد. به 
بحث توسعه حوزه عمومی و اینکه گفت‌و‌گو چقدر اهمیت دارد. کاربران در این 
فضا احساس آزادی بیان م‌یکنند و براحتی حرف هایشان را درباره موضوعات 
مختلــف با دیگران مطــرح م‌یکنند. وضعیــت گفت‌و‌گو و حــوزه عمومی در 
دنیای واقعی در کشــور باعث م‌یشــود افراد به چنین فضاهایی جذب شوند. 
از طرفی به سنت فرهنگ شفاهی که داشتیم هم بازمی گردد. اینکه ما دیرتر 
وارد عصر کتابت شدیم یا بیشتر تمایل داشتیم از طریق حرف زدن و به‌صورت 
سینه به سینه دانش و تجربه‌مان را منتقل کنیم. کلاب هاوس باعث شده که به 

این ویژگی و تجربه تاریخی در فرهنگ‌مان برگردیم.
شبکه‌های اجتماعی چون کلاب هاوس امکان گفت‌وگو را فراهم م‌یکند و ما 
به‌دلیل محدودیتی که در دنیای واقعی داریم راحت‌تر م‌یتوانیم در کلاب هاوس 
حرف بزنیم. از سوی دیگر رسانه‌های رسمی در اختیار مردم نیست. ما به‌عنوان 

مــردم رســانه‌های خودمان را نداریم اما در جایی چــون کلاب هاوس م‌یتوانیم 
نظرات‌مــان را دربــاره موضوعــات مختلــف بیــان کنیم. مــردم از این شــبکه‌ها 
اســتفاده م‌یکنند تا آنها را به رسانه خودشان تبدیل کنند. هرچند که هیچ وقت 
این شبکه‌های اجتماعی جایگزین رسانه‌های رسمی نم‌یشوند. اصولاً رسانه‌ها 
جایگزین یکدیگر نم‌یشوند و هر رسانه جایگاه خودش را دارد اما ما در رسانه‌های 
رسمی محدودیت‌هایی داریم که باعث م‌یشوند از رسانه‌های غیررسمی عقب 
بمانند. رســانه‌های رســمی همیشــه در شــرایط مختلف مانند بحران‌ها تأخیر 
داشته‌اند و نسبت به رسانه‌های غیررسمی و نسبت به مردم عقب‌تر بوده‌اند. تا 
رسانه رسمی تصمیم بگیرد که در موضوعات مختلف چطور باید حرف بزند و 
چطور مسائل را مطرح کند رسانه غیررسمی راهش را رفته است چون احساس 
م‌یکند قرار نیست به کسی پاسخگو باشد. این احساس آزادی رسانه غیر رسمی 
را از رســانه‌های رســمی پیــش م‌یراند اما با وجود این مســأله شــبکه اجتماعی 
چون کلاب هاوس جایگزین رســانه رسمی نم‌یشود چون در رسانه‌های رسمی 
فرصــت بحث‌های دقیق تر و تحلیل‌های خوب دارید یا فرصت روزنامه نگاری 
تحقیقی در رسانه‌های مکتوب بیشتر است و رسانه‌های نوین نم‌یتوانند به این 
قسمت بپردازند. بخش دیگر این مسأله به تخصصی که تولید کنندگان محتوا 
در رســانه‌های رســمی دارند بازم‌یگردد. در رســانه‌های رسمی فرایندی که یک 
فــرد طــی م‌یکند تا به یک روزنامه نگار تبدیل شــود و فرایندی که طی م‌یشــود 
تا مطلبی به محتوایی قابل انتشــار تبدیل شــود رســانه‌های رســمی و افراد آن را 
از روزنامه نگاری شــهروندی که در شــبکه‌های اجتماعــی اتفاق م‌یافتد متمایز 
م‌یکند. این دو خصلت باعث م‌یشود کلاب هاوس با وجود همه جذابیت‌هایش 
جایگزین رسانه رسمی نشده و گفت‌و‌گوهایی که در آن شکل م‌یگیرد جایگزین 
گفت‌و‌گوهای مطبوعاتی و رادیویی و تلویزیونی نشود اما م‌یشود گفت رسانه‌های 
غیررسمی در تأثیر بر افکار عمومی گوی سبقت را از رسانه‌های رسمی م‌یربایند 
چــون نکتــه اساســی در خبر و اطلاع‌رســانی یعنــی زمــان در اختیار شــبکه‌های 

اجتماعی است و معمولاً در رسانه‌های رسمی زمان کشته م‌یشود.

یادداشت

زهرا اجاق
سرپرست پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات

نگاه

محمدرضا چراغعلی
 موسیقیدان، آهنگساز و 
تنظیم‌کننده موسیقی

نفس تنگی دوبله زیر تاج کرونا
ماننــد  هــم  دوبلــه  کار 
بســیاری از مشــاغل دیگــر 
کــه بــه خاطر کرونا شــرایط 
متحمــل  را  خاصــی 
ســختی  روزگار  م‌یشــوند، 
پشت ســر م‌یگذارد. اکنون 
بــه خاطــر شــیوع ویــروس 
کرونــا بــا اینکه اتــاق دوبله 
هر روز ضدعفونی م‌یشود 
پروتکل‌هــای  تمــام  و 
م‌یشود،  رعایت  بهداشتی 
را تهدیــد  مــا  اینکــه خطــری همــکاران  بــرای 
نکنــد، مثــل ســابق دســته جمعــی کار دوبلــه 
انجــام نم‌یدهیــم و هــر گوینــده تــک نفــره به 
اتــاق مــ‌یرود و دیالوگ‌های مربوط بــه خود را 
م‌یگوید. همین کار ما را ســخت کرده است. اگر 
قبلًا کنار هم م‌ینشستیم و بده بستان داشتیم، 
کیفیت فیلــم بالا م‌یرفت اما اکنون کیفیت کار 
دوبله خوب نیست و دوبله فیلم‌ها زیاد جالب 

نم‌یشوند.
مخصوصــاً فیلم کمــدی و انیمیشــن. چون 
ف‌یالبداهــه دوبلــه م‌یکنیــم و نم‌یدانیــم فرد 
کنــار دســتی ما چــه چیــز بامــزه‌ای گفتــه که ما 
همــان را نگوییــم. از طرفــی در ایــن مدتــی که 
کرونــا شــیوع پیــدا کرد و مــردم بیشــتر در خانه 
ماندند و بیننده فیلم‌ها شــدند، کار دوبله فیلم 
بیشتر از گذشته شد. مخصوصاً دوبله سریال‌ها 
و کارتون‌هــا. حــالا بــا اینکــه تعــداد فیلم‌هــای 
دوبله شــده بیش از گذشته است اما آن صدای 
ماندگاری که قدیم‌ها در ذهن‌ها م‌یماند، کمتر 

در اذهان باقی م‌یماند.
بی شــک رمز ماندگاری صــدای دوبلورهای 
قدیمی و پیشکســوت بجز جــادوی صدای آنها 
بــه عوامل دیگری هــم بســتگی دارد. اول خود 
فیلم اســت. در گذشــته کیفیت بالای فیلم‌ها و 
بازی هنرپیشــه‌های خوب سینما در دوبله تأثیر 
بســزایی داشــت امــا اکنون بــا آمــدن فیلم‌ها و 
ســریال‌های چینی و کره‌ای در کیفیت کار دوبله 
تأثیــر چندانی نم‌یگــذارد. برای همیــن دوبله 
بشدت افت کرده است. چرا که کیفیت فیلم‌ها 
مثــل گذشــته نیســت. از طرفــی دیگــر صــرف 
نم‌یکنــد مثــل گذشــته یــک هفتــه وقــت برای 

دوبله یک فیلم هندی گذاشته شود.
یکــی از دلایل ماندگاری صــدای دوبلورهای 
قدیــم، ذوق و قریحــه مردم بــرای دیدن فیلم 
بــود. قدیم‌هــا مردم ســینما و تئاتــر م‌یرفتند و 
تمرکز داشــتند. برای همین صدا در ذهن‌شــان 
نقش م‌یبســت. اما اکنــون حتی اگر از شــرایط 
کرونــا و تعطیلــی ســینماها هــم کــه بگذریــم، 
مــردم کمتــر به ســینما م‌یرونــد یا کمتــر برای 
دیدن تئاتر به ســالن نمایش م‌یروند. از طرفی 
فضای مجازی هم مانع از توجه کافی مردم به 
فیلم‌ها م‌یشــود. جوانــان غرق دیــدن موبایل 
یــا تبلــت شــخصی خــود هســتند و در کنــارش 
صحنــه‌ای از فیلم را هم م‌یبینند. همین توجه 
مخاطــب را کم م‌یکنــد و چه توقعــی م‌یتوان 
داشــت که صــدا در اذهــان باقی بمانــد. اکنون 
جوان‌های با اســتعداد بســیاری در حوزه دوبله 
فعالیــت م‌یکننــد امــا بــه خاطــر مــواردی کــه 
مطرح کردم، صدایشــان ماندگار نشــده است. 
امیدوارم بعد از شــرایط کرونا مسئولان به حال 
ســینمای ایران و تئاتر فکری کنند تا دوباره این 

کالای فرهنگی در سبد خانوار قرار بگیرد.

رمانی شاعرانه و روانشناختی برای نوجوانان
خوانــده‌ام؛  روزهــا  ایــن  کــه  اســت  رمانــی  تازه‌تریــن  »تافــی« 
کتابی نوشــته »ســارا کروســان« نویســنده ایرلندی کــه افزون بر 
جنبه‌هــای فوق‌العــاده داســتانی، کارکــردی روان‌شــناختی هم 
دارد. داســتان رمــان دربــاره دختــر نوجوانــی اســت کــه پــدری 
عصبــی و کــودک‌آزار دارد. آن‌چنان‌کــه از خانــه فــرار م‌یکنــد 
و بــه شــهری مــ‌یرود کــه همســر دوم پدرش، کــه او هــم از پدر 
دختر این داســتان آســیب‌دیده زندگی م‌یکند. قرار اســت با او 
زندگــی کند کــه ماجراهایــی او را به خانــه پیرزنی تنهــا هدایت 
م‌یکنــد. پیــرزن کــه حافظــه‌اش را ازدســت‌داده او را بــا فرزنــد 
خــودش اشــتباه م‌یگیــرد؛ دختر نوجوان آنجا ســاکن م‌یشــود 
و طــی روند داســتان شــاهد شــکل‌گیری ارتبــاط عاطفی بســیار 
زیبایــی بیــن این دو هســتیم که همچون مرهمــی بر روح آســیب‌دیده دختر نوجوان 
اســت. او دچار تغییرات اساســی روحی م‌یشــود؛ حتی به‌مرور درباره رابطه‌ای که با 
پــدرش داشــته فکر م‌یکنــد و تا جایــی پیش م‌یرود که خــود را در برابر این پرســش 
م‌یبیند که آیا م‌یتواند پدرش را ببخشد؟! او 
به‌جــای انتخــاب یــک زندگــی ناســالم، قدم 
در راهــی م‌یگذارد که به شــناخت بیشــترش 
از مفاهیــم انســانی م‌یانجامــد. هرچنــد کــه 
فرارهــای این‌چنینی همواره عاقبت خوشــی 
نــدارد؛ از همیــن رو تأکیــددارم کــه والدیــن 
هــم ضــروری اســت ایــن کتــاب را بخواننــد. 
کودک‌آزاری همیشه کتک زدن بچه‌ها نیست 
که برخــی والدین فکر کننــد از این ناهنجاری 
تربیتی دور هستند. کودک‌آزاری خیلی اوقات 
م‌یتوانــد آزار روحــی فرزنــدان و حتی تلاش 
نکردن برای درک شــرایط خاص ســنی آنان 
باشــد. والدیــن بایــد ایــن رمــان را بخوانند تا 
بدانند برخورد اشــتباه آنان ممکن اســت چه 
عواقبی داشــته باشــد. این رمــان تنها یک اثر 
روان‌شناختی نیســت، بلکه رمانی پرکشش و 
با لحنی شاعرانه است. داستانی که مخاطب 
آن م‌یتواند دختران نوجوانی باشند که بخش مهمی از جامعه را تشکیل م‌یدهند و 
بنابه شــرایط در خانواده خود ممکن است با تعارض‌های زیادی روبه‌رو باشند. البته 
خوانــدن این کتاب را به پســران نوجوان هم توصیه م‌یکنــم چراکه اینها پدران آینده 
را تشــکیل م‌یدهنــد و از طریق مطالعه م‌یتوانند برخــورد صحیح با جنس مخالفی 
را که در آینده ممکن اســت دختر آنان باشــد  یاد بگیرند. این کتاب با ترجمه بســیار 
خوب کیوان عبیدی آشتیانی و از سوی نشر افق در اختیار مخاطبان قرارگرفته است.
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